
 بسم االله الرحمن الرحیم

 کران  تشنه معرفت ـ درياي بي

گـردد و اگـر روز بـه روز در خـود       اگر قساوت و تیرگي قلب مانع از تأثیر پندھاي شفابخش در تو مي          : حاصل آنکه 
داري و نمـاز و روزه زيـاد و    يابي پس بر علیه اين قسـاوت قلـب از عبـادتِ دائمــي شـبانه و شـب زنـده              خسران مي

گیر و بر نوحه و ناله و گريه مواظبت کن و در اين امر به                 گويي و صله ارحام و لطف به يتیمان کمک          آمیزش کم و کم  
تـرين گرامیـان      و مادرت حوّا اقتدا کـن و از مھربـانترين مھربانـان کمـک بخـواه و بـه گرامـي                       ) السلام  علیه(پدرت آدم  

ھا از تو گسسته و اسباب از تو       جويي  توسل بجو زيرا مصیبت تو بس بزرگتر و گرفتاري تو بسیار عظیم است، چاره          
عالي نیسـت                        خداي ت دور گشته پس ھیچ طريقي و ھیچ مطلبي و ھیچ فريادرسي و ھیچ پناھي جـز بـه سـوي 

عاي بیچـاره                          يرا اوسـت کـه د که او را      شايد او به ناداريت رحم کند و به فريادت رسد و دعايــت را اجابـت کنـد ز اي 
مت او واسـع و          کند و امید کسي را که به او چشم امید بسته اسـت ناامیـد نمـي           خواند اجابت مي   مي کنـد و رح

به کسـي کـه چشـم امیــد بـه او                    ھاي او پي در پي و لطف او ھمه        نعمت گیر و احسان او قديم است و او نسبت 
 . دارد کريم و بخشنده است، پروردگارا اجابت فرما

)27، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

تو نفس توست، که سرمايه تو در تصرف   »اعدا عدو«معني مجاھده اين است که اول بايد ايمان بیاوري به اينکه   

صدقاء             ستند پـس بايـد خیلـي             او و شـرکاء  اوست، و متصرف در ارکان وجود تو است بـا شـیاطین خارجـه کـه ا او ھ
 .باھوش باشي

)26، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

يز را کـه ھـر                        معني مراقبه کشیک نفس را کشیدن است، که مبادا اعضاء و جوارح را به خلاف وادارد و عمر عز
 .آني از آن بیش از تمام دنیا و مافیھا قیمت دارد ضايع بگرداند

)26، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

گر آن را                                   ھات دي ضايعش نکـني و الا بعـد از ضـايع شـدن ھی اگر حال داري در آن حال بايد قدر آن حال بـداني و 
که سـخت                    عداء اسـت           دريابي و بالجمله اگر بويي بخواھي از آدمیت بشنوي بايد مجاھده کـني  . تـر از جھـاد بـا ا

 .نامند  اين جھاد را موت احمر مي عرفاء

)26، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

ريـزي    ترک کردن گناھان و اين ھمان چیزي است که بناي تقوي بر آن استوار است پايه دنیا و آخرت بـر آن پـي                     
 .اند گشته و مقربان به وسیله ھیچ چیزي بالاتر و برتر از ترک معصیت به خداوند نزديک نگشته

)23، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

حت صـورت مـي                     ند     پس بدان اي برادر عزيز که تو ھیچگاه از گناھي که با اعضا و جوار غیبـت و آزار و    : گـیرد مان
ھم سـالم                                ھاني  ین گنا بھتان و خیانت چشم و غیر اينھا از انواع گناھان ديگر خالي نیسـتي بـر فــرض اگـر از چن

شگفتیھاي             باشي پس حداقل از افکار پريشاني که آدمي را از ياد خدا غافل مي               کند خالي نیستي و جمـالش و 
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آفرينشش و افعال او در امان نیستي و شکي نیست که ھمه اينھا نقصي است در تو که واجب اسـت از ايـن                      
 .نقصان بازگردي و از اين روست که توبه بر تو در ھر آني لازم است

)14، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

من      صي اول طريـق سـالکین الـي االله اسـت و رأس المـال فـائزين                         !بدان اي بــرادر  که توبـه از معا سـرمايه  (اين
شود از ھلکات و آيات   است و کلید استقامت مريدان است و اصل نجات است و به توبه نگھداشته مي ) رستگاران

، ان االله يحب التــوابين     : کند در مدح آن، قول اصدق الصادقین، جل شـأنه،             و اخبار صحاح در فضل آن وارد، و کفايت مي        
آن (، التائب من الذنب کمن لا ذنب له      : و قول النبي صلي االله علیه و آله       ) ھمانا که خداوند توبه کنندگان را دوست دارد        (

 .کس که از گناه توبه کند مانند کسي است که گناه ندارد

)11، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

گر از اھـل ذکـر باشـد،      )  گـردد   موجب قساوت قلــب مـي   (عبادت بي حضور يورث قساوة القلب       خوبسـت اوائـل     ا
عني            امر، تو        . (لا اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين         : ذکرش استغفار باشد و در اواسط، ذکر يونسـیه، ي بودي جـز  مع

بشرط الاستمرار مضافاً علي      »لا اله الا االله   « :کلمه طیبه   و در اواخر،  ) منزھي تو، ھمانا من از ستمکاران بودم         نیست،

 ...باري. الحضور

)24، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

ست، و چـیزي کـه                      که ا صفات مھل بالجمله شخص بايد عیبجو و عیبگو نباشد، که اين صفت في حد نفسه از 
سخت اسـت از                             انسا نرا آرام مي  ند چقـدر  شد، و ببی کند از عیبجويي ديگري، آنست که معايب خود را ملتفـت با

 خودش دور کردن عیبي از عیب عیوب، آن وقت ببیند که ديگري ھم مثل اين مبتلاست چه بايد کرد؟ 

)23، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري(

من الحقـد و الحسـد                                       کة الناشـئة  ھو الحر مردم  نزد  ساد و کشـف اسـرار و معايـت او  و حمل افعال غیر بر ف
شي از       (الباطنیین لا متلاء باطنه منھما فاذا اغتنما فرصة رشح الباطل من باطنه الي ظاھره،              اين حرکتي است نا

پس ھر گاه حسد و کینه دروني او فرصتي يابند، باطـل از درون او            کینه و حسد دروني، باطنش از آن دو پر گشته       
 .»از کوزه ھمان برون تراود که در اوست«زيرا که ) کند به ظاھرش ريزش مي

( 34، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

مرد آنست که حیاء او غالب بر شھوتش باشد، و مھرباني او بالنسبه به مردم غالب بر حسدش باشـد و عفـو                     
 :او غالب بر کینه اش باشد، باري

 »ترسم آزرده شوي ورنه سخن بسیار است«

شاء االله و لو علي سبیل    ان«نويسم کیفیت سلوک با اھل و عیال و اولاد و خدّام و عبید را             اگر موفق شوم مي  
 .»الاختصار

( 38، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 
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چه در امـر سـاير مسـلمانان،                        چه رفیـق،  الحاصل، عمده مطالب اينکه شخص چه در امر اولاد، چه در امر زن، 
بايد نظر او نظر طبیب مشفق باشد، ببیند چه نحو اصلح به دين و دنیاي اوست، آن نحو سلوک نمايـد، و اِلّـا آداب                    

 .معاشرت در کتب اخلاق مسطور است به آنجا رجوع شود

ھم اگـر مراجعـه               اگر چه اين اوراق را حقیر دستورالعمل براي شخص عــامي مــي        گر  نوشـتم، ولکـن کسـان دي
 .نمايند شايد بي فايده نباشند

( 43، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

قه،                          تـا در رنـگ و مـزاج و      (از خواب بین الطلوعین ھم او را منع کند، لیکون نافعاً في لونه و مزاجه و ذکاوتـه و رز
 )ھوش و روزي او سودمند باشد

سیار او را قبیـح المنظـر و بَلیـد مـي                   گردانـد، در روز    و علي اي حالٍ او را از پرخوابي منع کند، چه اينکه خـواب ب
گـردد   ) محکم و استوار (کاري ھا عادت بدھد، تا بدن صَلب    خوب است نخوابد و نبايد او را در جاي نرم و ساير نازک        

 .ھاي خوب ندھد، مگر قدر قلیلي الامکان عادت به حلويات و میوه و خشن شود و او را حتي

 .گردد اينگونه اغذيه در بدن مورث مرض مي: اند بعضي از بزرگان فرموده

( 47، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

مقصود اصلي از خلق انسان معرفة االله و الوصول الي درجة حبه و الانس به و لا يمکن حصـول ھـذين الامريـن                         
جه دوسـتي و انـس بـا خداسـت و               (الا بتصفیة القلب    مقصود اصلي از خلقت انسان شناخت خدا و رسیدن به در

و آن ھم ممکن نبود که کف النفس عن  ) باشد رسیدن به اين دو غرض جز با تصفیه و پاک نمودن قلب ممکن نمي  
نگه داشـتن نفـس از   (الشھوات و الانقطاع من الدنیا الدنیه و ايقاعھا علي المشاق من العبادات ظاھرية و باطنیة                 

ظاھري و بـاطني         ھا و سختي ھواھاي نفساني و بريدن از دنیاي پست و افکندن نفس بر مشقت  ). ھاي عبـادات 
ھر يـک از آنھــا                         از اينجا بوده که شارع مقدس عبادات را يک نَسَق نگردانیده، بلکه مختلف جعل کرده؛ زيرا کـه بـه 

 .گردد تا به اشتغال به آنھا تصفیه تمام عیار گردد اي از رذائل از مکلف زايل مي رذيله

( 56، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

ترک محرمـات و مکروھـات و             اما زاد و اعمال خارجیه اوست که تعبیر از آن به تقوي مي   شود از فعـل واجبـات و 
جه آن پرھیـز                    اِتیان به مستحبات و اصل معني تقوي پرھیز است که اول درجه آن پرھیز از محرمات است و آخر در

ین ايـن            (از ماسوي االله جل جلاله و بینھما متوسطات  و آخرين درجه آن پرھیز نمودن از غیر خداي بزرگ اسـت و ب
 ).اند دو درجه درجات ديگري نیز ھست که آن درجات میانه

( 61، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

به سـوي خــدا     (و اما دلیل اين راه اگر چه ائمه طاھرين سلام االله علیھم ادلاء علي االله         ھسـتند و  ) راھنمايـان 
سطه                                 ضات بـلا وا دلیلند، لکنه مع ذلک ماھا از آن پستي تربیت و منزلـت کـه داريـم از آن بزرگـواران ھـم اخـذ فیو

به                           نمي شان و  توانیم بکنیم، محتاجیم در دلالات جزئیه و مفصله به علماء آخرت و اھل تقوي تـا بـه يمـن قـدوم اي
تاج بـه                          یض در کمـال عُسـرت و تعـذُّر اسـت و لـذا مح تعلیم آنھا درک فیوضات بنمايیم که بي وساطت آنھا درک ف

 .شود علماء ھستیم پیش خود کار درست نمي
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( 63، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

عد                       نعمت دنیوي دلیل بر تقرب نیست، از فراعنه سابقه معلوم شده جسّاً ، بل نعمت دنیوي مُھلک است و مب
 )کند آدمي را از خداوند بزرگ دور مي. (عن االله جل جلاله

فل                               بان ط پدر مھر نان کـه  و از اينجاست که آن اطباي نفوس پرھیز دارند اولیاء خود را از التذاذات دنیويه، ھمچ
با للولـد                         ھت تحصـیل صـحت او ح بـه خـاطر دوسـتي       . (عزيز خود را پرھیز دھد در حین مرض از اطعمه لذيذه به ج

 ).فرزند

( 76، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

و بعضي از مغرورين فَسَقَه از اھل حقند تازة از جھت حلم الھي و عفو او و فضلش و اخري از جھت مدحي که                 
ھمین قدر که سـید    ) سلام االله علیه  (در رجاء وارد شده؛ و بعضي از آنھا به جھت نسبي که دارد مثل ذريه علويه                

لط محـض                       بیچاره ديگر نمي . است؛ مغرور به سیادت است  بي عمـل غ جاي  ست، ر داند کـه اگـر مسـئله رجـاء ا
بدان مقدسه خودشان را اينقـدر بـه تعـب و مشـقّت            ) السلام  علیھم(است؛ زيرا که اگر فقط رجا کافي بود حضرات        

حرام نمــي       انداختند و در عمل نمي    نمي ضرع و زاري و              کوشیدند و استراحت را بر خود  ھي ت ند و شـب و روز  کرد
 .نمودند ابتھال نمي

( 77، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

شوي مگر با ناله و زاري کامل و بازگشت راستین به سـوي خداونـد و         ھاي غرور آرزو خارج نمي  ھرگز از تاريکي 
کـه ايـن عیـوب بـا علـم و عقـل و ديـن و             ھاي خـود، از جھـت ايـن     ھا و کاستي   فروتني در مقابل او و شناخت عیب       

 .شريعت و سنت امامان ھدايت سلام االله علیھم اجمعین موافقتي ندارند

( 86، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

ھر کـاري بخواھــد بکنـد و                       تأمل درستي نمايد ببیند بنده است يا آزاد، اگر ديد آزاد است خودش مي داند، کـه 
ھت آن                       اگر دانست بنده است، و مولي دارد،      ھد از وي ج سرِ خود نیست، ھـر کـاري بکنـد، ولـو دسـتي حرکـت د

ضاي مـولايش باشـد،              . سؤال خواھد شد، جواب درستي بايد بگويد     چه      پس بنابراين بايد سعیش در تحصیل ر اگـر 
 .ديگران راضي بر آن کار نباشند ابداً، و تحصیل رضاي مولاي حقیقي ـ جل شأنه ـ نیست مگر در تحصیل تقوي

( 87، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

و تحصـیل تقـوي      غرض اصلي از خلقت حاصل نخواھد شد به جز اينکه معرفت و محبت میان عبد و مولا باشـد،                
يکي پرھیز از معاصي است، بايد سعي را تفصـیلاً يـاد بگــیرد، ھـر              : محتاج به چند چیز است که چاره ندارد از آنھا         

بات خـود را ھـم بـه مقـدار                              بات، پـس بايـد واج يک را در مقام خود ترک نمايد، که از جمله معاصي است ترک واج
ھد                       وسع و ابتلاء به آنھا ياد گرفته عمل نمايد، و اين واضح است که با معصیت کاري اسباب محبت و معرفت نخوا

 .شد، اگر اسباب عداوت نباشد

( 87، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

چیز مکـروه بـه                                 اينکه مھما امکن پرھیز از مکروھات ھم داشته باشـد، بـه مسـتحبات بـپردازد، حـتي المقـدور 

4



بسا مي شود يک ترک مکروھي پیـش       ) ھر کار مکروھي جايز است    (نظرش حقیر نیايد، بگويد کل مکروه جايز         
 .تر واقع خواھد بود، يا اِتیان مستحب کوچکي، و اين به تأمّل در عُرفیات ظاھر خواھد شد مولي از ھمه چیز مقرب

( 88، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

اما   ترک مباحات است و غیر مقدار لزوم و ضرورت؛ اگر چه شارع مقدس خیلي چیزھا را مباح کرده براي اغنیاء،                    
ظراً ارتکـاب بـه                      چون در باطن میل ندارد بنده او مشغول به غیر او باشد از امورات دنیويه و لذا خوبست بنده ھـم ن

 .و تأسیاً بالأئمة الطیبین الطاھرين صلوات االله علیھم اجمعین) السلام علیھم(آنھا اقتداء بالنبیین 

( 88، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

 .ترک ما سوي االله بکند و در قلبش غیر ياد او چیزي نباشد

( 88، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

به عمل آوري     تواني،  مخلص کلام اين که در ھر مرتبه که ھستي آن نیم رمق که داري آنقدر را به سھولت مي                
تو يک : افزايد، بلکه زياده، زيرا که فرمود    اگر در آن مسامحه نکردي، آن را به جا آوردي يک چنین ھم بر قوت تو مي        

 .آن مقدار قوتت ھم در معرض زوال است من يک ذراع، و اگر نه؛ مسامحه کردي، وجب بیا،

( 90، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

شو                           شدي، پـا  ! شب را تا صبح خوابیدي بناي بیـداري داشـتي، نشـد، حـالا کـه اول صـبح اسـت، تـا ملتفـت 
به                         بین له ايـن را  الطلوعین را بیدار بودن، اين خودش فیض علي حدّه و توفیقي است از جانب حضرت اله جـل جلا

قدري                        : گويد مسامحه بر خودت تقويت مکن، به شیطان گوش مده که مي          ست،  صبح زيـاد ا ماز  قت ن به و حـالا 
 .بخواب، غرض او معلوم است

( 90، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

تواني نیم ساعت زودتر پا شوي، به       اما مي  در مجلسي نشستي، خیلي لغو و بیھوده گفتي، دلت سیاه شد،         
شو بـرو، و مگــو چـه فايـده                  ) ھا انديشي چاره(تدبیر و حِیل    مـن از   اي دارد،    پس اين نیم ساعت را از دست مـده، پا

 .تعالي االله شاء ان. تواني به اين جزئي خیلي از کارھا پیش ببري صبح به خرابي مشغولم؛ باز مي

( 90، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

قرار دھـد؛                             چیزي وقـتي  ھر کاري دارد بايد اوقات خود را ضايع نکند، بعضي از وقت او مھمل در برود، بايـد ھـر 
ھیچ کاري در آن وقت غیر از عبادت نکند، وقتي را وقت             وقتي را بايد وقت عبادت قرار دھد،    : اوقات او منقسم گردد  

و وقتي را براي خور و خوراک        کسب و تحصیل معاش خود قرار دھد، و وقتي را رسیدگي به امور اھل و عیال خود،              
 .خود قرار دھد، ترتیب اينھا را به ھم نزند تا ھمه اوقات او ضايع گردد

( 90، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

خواب                       مھما امکن اول شب را وقت خواب قرار دھد،           فوت شـود، و متـذکراً او را  بیخود ننشـیند، آخـر شـب از او 
 .را بخواند) السلام رسیده است دعاھايي که از معصومین علیھم(ببرد، با طھارت بخوابد، ادعیه مأثوره 
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( 91، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

گر را بـه آن                          ھاي دي الحاصل تا اول شب را وقت عبادت قرار دھد، ھیچ شغلي به جا نیــاورد غـیر از عبــادت، کار
وقت بیندازد، ھمه را در اَذکار و اَوراد مشروعه مشغول باشد، اگر ھنوز اھل فکر نشده باشد، و اما اگر مرورش به                    
ساحت فکر افتاده، ھر رشته فکري که در دست داشته، در خلال اين اوقات اعمال نمايد؛ اگر ديد به سھولت فکر                         
مد اسـت، آن را ول کـرده، پـي ذکـر بـرود، و                             جاري است، پي فکر برود، عوض اوراد و تعقیبـات، و اگـر ديـد فکـر جا
قرآن، چـه                                    قدم دارد؛ چـه قرائـت  مه اوراد م شتر در وي تـأثیر دارد، آن را بـر ھ ملاحظه نمايد ھـر عملـي را کـه بی

 .مناجات، چه دعاء چه ذکر، چه نماز، چه سجده

( 91، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

به                         و مھماامکن غالباً    ید و يـازده مرت  با طھارت باشد، بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمــه توح
ستغفارات خاصـه بعـد                        سوره توحید و صد مرتبه اللھم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجھم را ترک نکند، و ا
سه روز از ھـر مـاه را کـه                               ترک نکنـد، خصـوص  از نماز عصر را بخواند با ده مرتبه سوره قدر، و مھما امکـن روزه را 

 .شنبه اول و آخر و چھارشنبه وسط ھر ماه است، اگر مزاج او مساعد باشد، و الا مراعات مزاج، اولي است پنج

( 92، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

یر                            بان خ شوندگان بـاز نیسـت؟ و آيـا خـیر او بـه طال اين سستي و اين حیرت چیست؟ آيا درگاه او براي داخل 
ھر که يک وجب به سوي من پیش آيد من        . (من تقدم الي شبراً اقدم الیه ذراعاً       : شود؟ آيا نفرموده    بخشیده نمي  

ھم لمــاتوا شـوقاً             : آيا کلام او نیست  ) شتابم يک ذرع به سويش مي     ھمانـا آن   (لو علم المدبرون کیـف اشـتیاقي ب
 ).کس که به سوي او کوچ کند راھش نزديک است

( 99، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

ھان                          ) مگر اينکه آدمي   (اي نیست   پس چاره  گردد و از گنا به آداب شـرع مـؤدب  مزاجي معتـدل و میانـه يابـد و 
ناراحت باشد و آنان را ترک کند و پاکدامن و راستگو و دوري کننده از فسق و فجور و نیرنگ و خیانت و مکر و حیله                    

زيرا که تمام اخلاق مقدمه معارف است، بعد علم الفقه، ھیچ رکني از ارکان شريعت نبايد در زمین بماند و                   . باشد
فل را                         تأويل در ظواھر آن بشود، و وظايف آنھا ھر کدام در محل خود بايد اِتیان بشود، تارک الصلوة را بل تـارک النوا

 .دم از عرفان زدن غلط اندر غلط است

( 103، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

مرگ کـه              ندانم اين سستي در امر آخرت و اين بي حالي در اطاعت از ائمه که عقول طــاھره              يا  ست؟ آ انـد چی
ھـاي    ايـد؟ در حـالي کـه مــرگ در يــک لحظـه پايــه         امــري حتمــي اسـت و وارد شــدن بـر خداونـد را فرامـوش کـرده            

آيا يـاد مـرگ شـما را دنیـا بـیزار و بـه           . سازد  شکند و بنیان غرايز شما را ويران مي      ھاي شما را در ھم مي    خوشي
شب بیسـت         : که راستگويان راستگويان است نفرموده     ) ص(کند؟ آيا پیامبر    سوي آخرت جلب نمي   ھر که در روز و 

حد محشـور خواھـد شـد                     نگ ا یر               . مرتبه به ياد مرگ افتد با شـھداي ج سودمندي و تأث آيـا يـاد مــرگ را در کمـال 
و آماده نبودن براي سفر آخـرت   ) يا غیر مرگ(ايد؟ شايد مانع شما از ياد مرگ اشتغال قلب شما به غیر خدا  نیافته

 .گردد است و گرنه شکي نیست که ھمت شخص مسافر جز در تھیه اسباب و آمادگي براي سفر مصروف نمي

( 115، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 
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پس کسي که در حال فراغت انديشه کند حتماً بايد سرورش نسبت به دنیا و شھوات آن کم گـردد و آرزويـش                    
پس خردمند کسي است که خـود را بـراي مـرگ پیراسـته کنــد و                 . خوار و سبک شود و دلش از لذّات دنیا باز ماند         

خواھي اين حال برايت حاصل شود در احوال مردگاني کـه           خويشتن را براي بھره بردن و درود آماده سازد، اگر مي     
فرو رفتــه بودنـد                         نظیر تو بوده  خود در شـھوات  چگونـه از    ) ببیـن (اند تفکر کن آنانکه با آرزوھاي طولاني و حالات بد 

انس عشرت به وحشت ھجران و از وسعت قصرھا به تنگناھاي قبرھـا و از پـاکیزگي و خـوش صـورتي بـه زشـت                      
ھاي  منظري و بد سیرتي انتقال يافتند با زبان رسا و نمکین از قبرش بپرس و بگو سوگند به خدا اي قبر آيا زيبايي                    

 او از بین رفت؟

( 116، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

غرض از  . شود ول مکن تا ھیچوقت محتاج نباشي، از گدايي خیلي کارھا ساخته مي              : الحاصل گدايي را گفتند    
 .و االله العالم. مجاھده، خود را عاجز دانستن و به معرض گدايي در آوردن است

( 125، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

به غواصان اين دريا، يعني اھل دنیا از اولین و آخرين نظر نما و ببین که ھمگي در آن غرق شده، احدي به قعر                  
قدر داشـته باشـي، بـاز                        آن نرسیده، و اگر بھتر مي     ھر  که  خواھي بفھمي، به حال خراب خودت نگاه کن و ببین 

 .کند زياده از آن را طالبي و حرصت در جايي توقف نمي

( 160، ص )ره(تذکرة المتقین، عارف کامل شیخ محمد بھاري ) 

اي آقاي من، اين دنیا چگونه مردم را به خاک سیاه نشانده، و قلوب ايشان را که براي محبـت و معرفـت خلـق                  
اي  شده، طويله اسب و استر نموده، جوارحشان از قاذورات گنديده و دلھايشان آني خضوع و خشوع نديده، و ذرّه                

حس ايشـان از خداونـد جـل                               به اثـري، و نـه در اوھـام تفکـر ن ذوق حلاوت طاعت را نچشیده، نه در نھادشان از تو
کنند، قلوبشان  جلاله خبري، شب و روز به سَیف و سِنان لِسان، عِرض و مال و عصمت مسلمانان را پاره پاره مي            

ھوا را گشـاده چـه زخـم                             ھـا از آن     خالي از ذکر و فکر و مملو از حیله و مکر است، دست عقـل را بسـته و دسـت 
 .ھا در شرع شريف بر پا شده و چه مصیبت ھا بر کبد دين رسیده، دست

( 160، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

پس اي برادران من از خوابتان بیدار شويد و در عاقبت کار خود انديشه کنید و بدانید که ھیچ چـاره و گريـزي از                        
یم                         مجاھده و تلاش نیست، جواني و خانه و اثاث و کالاھايتان شما را نفريبد، اينھا وبال ھسـتند و عاقبتشـان وخ

. به توبه مبادرت کنید و پیش از تمام شدن مدت به گريه و نوحه تمسک جويیـد                ) يا گناه  (پس پیش از اندوه     . است
ھاي تاريک در مورد مرگ بسیار انديشه       ھا يعني مرگ را ھمواره پیش رو داشته باشید و در شب         از بین برنده لذت    

 .کنید و به خود ستم نکنید

( 170، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

و چنـان   کنند که طلب جاه کن تا به چاھت بیندازند و گاھي مال جمع کن، تا گرفتار مالـت کننـد،                    گاھي امر مي 
جاه در دنیـا و            اند که جاه امريست مرغوب، و مال چیزيست مطلوب، و تو نمي                به نظرت جلوه داده   داني که طالـب 
ھـايي کـه بـه حکــم       ھا و تزويرھا مبتلا خواھد شد، امان از خانـه        ھا خواھد افتاد، و به چه نفاق        آخرت به چه مرارت  
مي          و فرياد از مال   شود، نحسش خراب مي مر نحـس او بـه غــارت  مان را        رود، و چـه قلـب   ھايي که به ا ھـاي مظلو
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بانش دائمـاً در فحـش و غیبـت و                         ھم گسسـته، ز شکسته و چه خانمانھا را به نیش ظلم تـار و پودشـان را از 
 .استھزاء و دروغ و خودستايي و وعد و وعید و ايذاء مسلمانان و آزار مردمان

( 171، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

تو را بـه         اگر اين خدمت را انجام دادي، آخر     . تمام سفارشات اين بینوا به تو اھتمام در ترک معصیت است             الامـر 
جاھاي بلند خواھد رسانید، البته البته در اجتناب از معصیت کوتاھي مکن و اگر خداي نخواسـته معصـیت کـردي،                    
گذار و در سـجده از                     زود توبه نما و دو رکعت نماز بجا آور، و بعد از نماز ھفتاد مرتبه استغفار کن، و سر به سجده ب

 .حضرت پروردگار عفو بخواه، امیدوارم عفو بفرمايد

( 174، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

ھار پـیرامون غیبـت و دروغ و اذيـت                                  ما و زن معاصي کبیره در بعضي رساله عملیه ثبت شده، يـاد بگـیر و تـرک ن
ملا محسـن                         مگرد، اقلاً يک ساعت به صبح مانده، بیدار شو، و سجده به جا بیاور و آنچه در منھاج النجاة مرحـوم 
تو بـه ھمـان نحـو                                شب و روز  فیض رضوان االله جل جلاله علیه مذکور است، کافي و شافي است از بـراي عمـل 
صلاح                     عمل نما، و سعي کن که عمل و ذکرت، به محض زبان نباشد، و با حضور قلب باشد، که عمل بـي حضـور ا

کند، اگر چه ثواب کمي دارد البته البته از غذاي حرام فرار کن، مخور مگر حلال، غذا را کـم بخـور، يعنــي                          قلب نمي
که ضـعف              زياده بر حاجت بنیه مخور، نه چندان بخور که تو را سنگین کند،          و از عمل باز دارد، و نه چندان کم بخور، 

که شـب جـاي روز را پـر                              بیاورد، و به سبب ضعف از عبادت مانع شود، و ھر چنــد بتوانـي روزه بگـیر، بـه شـرطي 
 .نکني

( 175، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

الحاصل، غذا به قدر حاجت بدن ممدوح و زياده و کم ھر دو مذموم، و شروع کن به نماز با قلــب پـاک از جقـد و                       
 .حسد و غل و غشّ مسلمانان و لباس و فرش و مکان نمازت بايد مباح باشد

( 175، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

به بايست به نماز، ايستادن بنده در حضور مولاي جلیل با گردن کج و قلب خاضع و خاشع و بعد از فريضه صبح                   
ساء را بعـد از                              ھفتاد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمه طیبه توحید و دعاي صباح مشھور بخوان، و تسبیح سیده ن

 .فريضه ترک مکن

( 175، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

ین خوانـدن حـرف                         و ھر روز ھر قدر بتواني لااقل يک جزء قرآن با احترام و وضو و خضـوع و خشـوع بخـوان و در ب
مزن، مگر در مقام ضرورت و در وقت خواب شھادت را بخوان و آية الکرسي و يک مرتبه فاتحة و چھار مرتبه سـوره                      
توحید و پانزده مرتبه سوره قدر و آيه شھد االله بخوان و استغفار ھم مناسب است، و اگر بعضي از اوقــات بتوانـي                  

 .سوره مبارکه توحید را صد مرتبه بخواني بسیار خوب است، و از ياد مرگ غافل مشو

( 175، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 

لا «دست بر گونه راست گذاشته، به طرف راست با ياد خدا بخواب و از وصبت کردن غافل مشو، و ذکر مبـارک                

8



ھر               »اله الا انت سبحانک اني کنت من الظالمين        را ھر قدر بخواني و در ھر وقت بسیار بگو، اولاً در شب و شب جمعه در 

 .يک صد مرتبه سوره مبارکه قدر را بخوان و دعاي کمیل را در ھر شب جمعه ترک مکن

( 176، ص ) ره(المتقین، حاج ملاحسینقلي ھمداني تذکرة ) 
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